
موجـــودی  آغـــاز،  همـــان  از  انســـان 
اجتماعـــی بوده کـــه برای معنـــا دادن به 
زندگـــی و ارتباط بـــا دیگـــران، از نمادها 
و آیین‌هـــا اســـتفاده کـــرده اســـت. دکتر 
مصطفـــی آب‌روشـــن، جامعه‌شـــناس و 
اســـتاد دانشـــگاه بـــا بیـــان ایـــن مطالب 
بـــه »ایـــران« می‌گویـــد: »ســـنت در نگاه 
جامعه‌شناســـی، مجموعه‌ای از رفتارها، 
باورهـــا و مناســـک تکرارشـــونده اســـت 
کـــه از نســـلی ‌بـــه ‌نســـل دیگـــر منتقـــل 
می‌شـــود و در بســـتر زمان، حس تداوم 
و ثبـــات را در جامعـــه ایجـــاد می‌کنـــد. 
یکـــی از ایـــن ســـنت‌های کهـــن ایرانی، 
یلدا اســـت؛ شـــبی که طولانی‌‌ترین شب 

سال محســـوب می‌شـــود و نشـــانه‌ای از 
پیـــروزی نـــور بـــر تاریکـــی اســـت.« این 
اســـتاد دانشـــگاه با بیان اینکـــه از منظر 
جامعه‌شناســـی فرهنگـــی، آیینـــی مانند 
یلـــدا تنهـــا یک جشـــن ســـاده نیســـت؛ 
می‌گویـــد: »یلـــدا نوعـــی میـــدان تعامل 
اجتماعـــی اســـت کـــه افـــراد خانـــواده و 
شـــکلی  بـــه  را  اجتماعـــی  وه‌هـــای  گر
بـــه هـــم پیونـــد  ســـمبلیک و عاطفـــی 

می‌دهـــد. 
در جهانـــی کـــه چرخـــه‌ زندگـــی روزمره 
بـــا ســـرعت زیـــاد و فشـــارهای فـــردی و 
اقتصادی همراه اســـت، آیین‌هایی مثل 
یلدا فرصتـــی بـــرای توقف، بازاندیشـــی 

و تجدیـــد ارتباط هســـتند.« آب‌روشـــن 
معتقد اســـت: »حضـــور گـــرد مادربزرگ 
یـــا بـــزرگ‌ خانـــواده، خـــوردن هندوانـــه 
انـــار و خوانـــدن شـــعرهای حافـــظ،  و 
به‌ظاهـــر رویـــدادی ســـاده اســـت، اما در 
بعد اجتماعـــی، بازتولید نوعی ســـرمایه 
اجتماعـــی محســـوب می‌شـــود؛ یعنـــی 
همـــان اعتمـــاد، صمیمیـــت و پیونـــدی 
کـــه جوامع برای بقـــا به آن نیـــاز دارند.« 
او می‌گویـــد: »آیین‌هـــا مکانیزم‌هایـــی 
هســـتند که انســـجام جمعـــی را تقویت 
می‌کنند، چـــون افراد را از مـــنِ فردی به 

مـــا‌ جمعـــی پیونـــد می‌زنند. 
یلـــدا دقیقـــاً چنیـــن نقشـــی دارد. وقتی 
افـــراد خانـــواده در کنار هم می‌نشـــینند 
و لحظـــه مشـــترکی را جشـــن می‌گیرند، 
نه‌‌تنهـــا یـــک ســـنت را تکـــرار می‌کنند، 
بلکه احســـاس تعلق به تاریخ، سرزمین 
و یکدیگـــر را نیـــز بازتولیـــد می‌کننـــد. 
کودکـــی کـــه در شـــب یلـــدا بـــا شـــور و 
شـــادی، صـــدای قصه‌گویی پدربـــزرگ را 
می‌شـــنود، به‌ طـــور ناخـــودآگاه در حال 
یادگیـــری الگوهـــای فرهنگـــی، ارتباطی 
و عاطفـــی جامعه خـــود اســـت.« به نظر 
این جامعه‌شـــناس، یلدا بهانـــه‌‌ای برای 
گفت‌وگوســـت، بـــرای کنـــار گذاشـــتن 
دلخوری‌هـــا، مـــرور خاطـــرات جمعی و 
حفظ شـــبکه‌‌های خانوادگـــی در دنیایی 

کـــه روابط مجـــازی و فردگرایـــی در حال 
»ایـــن  او می‌گویـــد:  گســـترش اســـت. 
مناســـک، به‌ویژه در شـــرایط مـــدرن که 
خانواده‌ها کوچک‌‌تر شـــده‌اند و تعاملات 
رودررو کاهـــش یافتـــه، نقشـــی جبرانـــی 
و التیام‌بخـــش دارنـــد. در واقـــع یلدا نه 
‌فقـــط حافظـــه‌ فرهنگـــی، بلکـــه عامـــل 
پیونددهنده ‌نسل‌‌هاســـت و بـــه خانواده 
بازتولیـــد  و  روابـــط  بازســـازی  فرصـــت 

احســـاس همبســـتگی می‌دهـــد.«
 

انسان نیازمند ریشه است
آب‌روشـــن در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش 
کـــه چرا بـــا وجود گســـترش رســـانه‌های 
جهانـــی و نفـــوذ فرهنگ‌هـــای بیگانـــه، 
ن  همچنـــا ا  یلـــد ن  چـــو یـــی  یین‌ها آ
زنـــده و پررنـــگ مانده‌انـــد، می‌گویـــد: 
»پاســـخ را بایـــد در ســـاختار هویتـــی این 
ســـنت‌‌ها جســـت‌وجو کـــرد. رســـانه‌ها 
گرچـــه الگویی از ســـبک زندگـــی جهانی 
و مصرفـــی را ترویج می‌کنند، اما انســـان 
نیازمند ریشـــه اســـت؛ نیازمند احساسی 
از تعلـــق و معنـــا کـــه در ســـنت‌ها ریشـــه 
دارد. یلـــدا حامـــل نشـــانه‌هایی از هویت 
ایرانـــی و پیونـــد بـــا طبیعت اســـت؛ نماد 
چرخـــه زمـــان، تغییـــر فصل‌هـــا و امیـــد 
به روشـــنایی. شـــرکت در چنیـــن آیینی 
نوعـــی اعـــام حضـــور فرهنگی اســـت در 
برابـــر یک‌دســـتی فرهنگ جهانـــی.« این 
»از  می‌دهـــد:  توضیـــح  جامعه‌شـــناس 
ایـــن  نظـــر جامعه‌‌شناســـی ارتباطـــات، 
نـــوع آیین‌هـــا ابـــزار مقاومـــت فرهنگـــی 
محســـوب می‌شـــوند، یعنـــی جوامـــع از 
طریق بازآفرینی این مناســـک، مرز میان 
مـــا و دیگـــران را بازتعریـــف می‌کنند. در 
واقـــع، در جهانـــی پرســـرعت و دیجیتال 
که روابط انســـانی بـــه تماس‌های مجازی 
تقلیـــل یافتـــه، آیین‌هایـــی چـــون یلدا، 
یـــادآور ارزش تمـــاس انســـانی، گفت‌و‌گو 
و حضـــور فیزیکی هســـتند.« بـــه اعتقاد 
این اســـتاد دانشـــگاه، حتی رســـانه‌های 
نویـــن نیـــز بـــه نوعـــی بـــه بقـــای ایـــن 
ســـنت‌ها کمـــک کرده‌انـــد؛ او می‌گوید: 
»شـــبکه‌های اجتماعـــی فرصتـــی فراهم 
اشـــعار  تصاویـــر،  مـــردم  تـــا  کرده‌انـــد 
و لحظـــات یلدایی‌شـــان را بـــا دیگـــران 
بـــه اشـــتراک بگذارنـــد و ایـــن میـــراث را 
در فضـــای دیجیتـــال بازتولیـــد کنند. در 
نهایت، اهمیـــت ماندگاری ســـنت‌هایی 
نظیـــر یلـــدا را بایـــد در توانایـــی آنها برای 

ســـازگاری بـــا زمان دانســـت. 
آیینـــی کـــه نتوانـــد خـــود را بـــا تغییرات 
فرهنگی، اقتصـــادی و تکنولوژیک تطبیق 
دهـــد، به‌تدریـــج فراموش می‌شـــود. در 
مقابل، یلدا نشـــان داده که انعطاف‌‌پذیر 
اســـت. شـــاید دیگـــر همـــه در خانه‌های 
امـــا  چنـــد نســـلی زندگـــی نمی‌کننـــد، 
خانواده‌ها با تلفن تصویری، شـــبکه‌های 
اجتماعـــی یـــا گردهمایی‌هـــای کوچک، 
همـــان روح جمعـــی را تکـــرار می‌کننـــد. 
ایـــن موضوع نشـــان می‌دهد کـــه کارکرد 
اجتماعـــی یلـــدا ثابت مانـــده، بـــا ایجاد 
حـــس پیونـــد، امیـــد و بازتعریـــف رابطه 
انســـان با زمـــان و دیگران، نســـل جوان 

  یک جامعه شناس در گفت و گو با » ایران« از دلایل ماندگاری 
آیین شب چله می گوید

  یلدا، سازوکاری ارگانیک 
برای تسلسل فرهنگی 

به طور کلی 
هر آیین 

اجتماعی به 
تقویت وجدان 

جمعی 
و تثبیت 

ارزش‌های 
مشترک 

می‌انجامد؛ 
به عبارت 

دیگر، جامعه 
از طریق 
مناسک، 

حضور خود 
را در ذهن 

اعضا بازتولید 
می‌کند. 

یلدا در بستر 
فرهنگی ایران 

دقیقاً چنین 
نقشی دارد. 

در واقع دوام 
سنت‌هایی 

نظیر یلدا در 
عصر رسانه و 

جهانی‌شدن، 
دلالت بر 
سازگاری 

فرهنگی بالای 
آنها دارد

گزارش

ســـمیه افشـــین‌فر- گروه گزارش /   شـــب یلـــدا )یا چله( فقط یک مناســـبت تقویمی نیســـت، 
پدیـــده‌ای اجتماعی ـ فرهنگی اســـت؛ پدیـــده‌ای که مجموعـــه‌ای از رفتارها، نمادهـــا، باورها و 
تعامـــات را در خـــود دارد. از دیدگاه جامعه‌شناســـی، هـــر آیین جمعی مثل یلـــدا کارکردهایی 
اجتماعی هم دارد و فراتر از یک تفریح و دور‌هم‌ جمع‌شـــدن معمولی اســـت؛ جامعه‌شناســـان 
معتقدند این آیین‌هـــا زمینه‌ای برای بازتولید همبســـتگی اجتماعی، هویـــت جمعی و انتقال 
فرهنگـــی بین نســـل‌ها هســـتند. اگـــر در روزگاری خانـــه مادربزرگ محـــل برگـــزاری این آیین 
باســـتانی بود، امروز کافی‌شـــاپ‌ها، رســـتوران‌ها و حتی فضای مجازی در برگزاری این جشـــن 
نقشـــی اساســـی دارند. یلدا ریشـــه در تاریخ این مرز و بوم دارد، اما آیا با گذشـــت هزاران سال 

هنوز کارکـــرد خود را حفظ کرده اســـت؟ 
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فتحـــی، متخصـــص روانشناســـی کـــودک، 
نوجـــوان و خانـــواده بـــه »ایـــران« می‌گوید: 
»احســـاس نارضایتـــی عمیـــق نســـبت بـــه 
وضعیت اقتصادی، کیفیت زندگی، شـــرایط 
خانوادگـــی، موقعیـــت اجتماعـــی، کیفیت 
روابـــط و ارتبـــاط بـــا همســـالان مهم‌ترین 
تأثیر مخرب رســـانه‌های اجتماعی است که 
فرد تجربـــه می‌کند. هرچند این احســـاس 
همواره و همیشـــه با انســـان بوده و هســـت 
اما به مـــدد فضای مجازی ایـــن نارضایتی به 
دلیل مواجهه مداوم با تصاویر ســـاختگی و 
غیرواقعی، موجب می‌شـــود، فرد پیوســـته 
خـــودش را بـــا دنیـــای آرمانـــی و فضایی که 
و  مقایســـه  می‌کننـــد،  ترســـیم  دیگـــران 

احســـاس خودکم‌بینـــی در او رشـــد کند.«
این مدرس دانشـــگاه می‌گویـــد: »در فضای 
مجازی هر کســـی ویترینی از خـــودش ارائه 
می‌دهـــد و مـــا بهترین‌ها را در ایـــن ویترین 
می‌بینیم. در بیشـــتر مواقـــع واقعیت ندارد 
و دروغ اســـت. امـــا رفته رفته ‌این مقایســـه 
به وجود می‌آیـــد که فلانی چنیـــن قیافه‌ای 
دارد، وضعیـــت مالـــی بالایی دارد، شـــرایط 
خوبـــی دارد و مـــن چرا نـــدارم و بـــا همین 
وب‌گردی و اینســـتاگردی، و مواجهه مداوم 
باعث می‌شـــود نوجوان به‌تدریج احســـاس 
شکســـت و ناکافی‌بودن کنـــد، چون چنین 
ســـبک زندگـــی را دور از دســـترس خـــود 

می‌پندارد.« 
این روانشـــناس که بـــا موارد مشـــابه زیادی 
برخـــورد کـــرده اســـت، می‌گویـــد: »دنیـــای 
دیجیتـــال دنیـــای روبه‌رشـــدی اســـت کـــه 
هیـــچ راه گریـــزی از آن نیســـت. بنابراین ما 
بایـــد آمادگـــی دیجیتالـــی و مواجهـــه با این 
قصه را داشـــته باشـــیم. هم بـــرای خودمان 
و هم بـــرای خانـــواده و فرزندان تـــا آمادگی 
داشـــته باشـــند که در این فضـــای دیجیتال 
آســـیب نبینند.  فضای دیجیتـــال را همین 
فضای شـــهری درنظـــر بگیریـــد، مـــا فرزند 
8-7 ســـاله‌مان را بی‌محابا در بـــازار، اتوبان 
و خیابان‌های شـــهر رها نمی‌کنیم. آرام‌آرام 
با او همقدم می‌شـــویم، محلات را نشـــان و 
روش‌های ســـلوک در این جامعه شـــهری را 
به او آمـــوزش می‌دهیـــم. دنیـــای دیجیتال 
هم همینگونـــه اســـت. آداب و قوانینی دارد 

که فرزندنمـــان باید آمـــوزش ببیند.«

مبارزه درونی با عزت نفس
این مدرس دانشـــگاه می‌گویـــد: »فردی که 
شکســـت‌های عاطفـــی زیـــادی را در روابط 
خـــود تجربـــه می‌کنـــد؛ همیشـــه ‌این حس 
در او وجـــود دارد کـــه در هیـــچ رابطـــه‌ای به 
انـــدازه کافـــی خوب نیســـت. ایـــن حس به 
مـــرور زمـــان روی خـــودش و دیگـــران اثـــر 
می‌گـــذارد. در حقیقـــت ایـــن احســـاس به 
یک گفت‌وگـــوی ذهنـــی منفـــی برمی‌گردد 
که با احساســـات عمیق ناامنی و بی‌ارزشی 
تغذیه می‌شود. کسانی که چنین احساسی 
را تجربه می‌کنند معمولاً یـــک مبارزه درونی 
بـــا عـــزت نفـــس پاییـــن دارنـــد و بـــه دلیل 
تجربه‌هـــای گذشـــته مثـــل طردشـــدن یـــا 
خیانـــت احســـاس می‌کننـــد که بـــه اندازه 
کافـــی خـــوب نیســـتند. پژوهش‌ها نشـــان 
می‌دهـــد افـــرادی کـــه زمـــان زیـــادی را در 
شـــبکه‌های اجتماعـــی می‌گذرانند بیشـــتر 

دچـــار این احســـاس می‌شـــوند.«
او بـــا بیان اینکـــه ‌این موضوع آســـیب‌هایی 
درپـــی دارد، می‌گویـــد: »آســـیب‌های ایـــن 
موضـــوع را نبایـــد نادیـــده گرفـــت. از تغییر 
ارزش‌هـــا، نگرش‌هـــا و باورهـــا تـــا تغییـــر 
ســـبک زندگـــی و تغییـــر نـــگاه مـــا بـــه دنیا، 
پیامدهایـــی اســـت کـــه محتواهـــای زرد در 
اینســـتاگرام و فضای مجازی ایجاد می‌کند.  
در فضای سلبریتی‌زده ‌اینســـتاگرامی فردی 
بـــا قابلیت‌هـــای معمولـــی بـــدون دانش و 
بینش زیاد بلاگر می‌شـــود و در حوزه مسائل 
تربیتـــی، آموزشـــی، اقتصـــادی و حقوقـــی 
اظهارنظـــر می‌کنـــد. ایـــن افـــراد حتـــی در 
تلویزیـــون هـــم حضور پیـــدا می‌کننـــد. به 
عینه دیده‌ام فردی در رســـانه ملی اظهارنظر 
عجیبی می‌کرد و می‌گفـــت »ادامه تحصیل 
چندان هم خوب نیســـت.  چه کسی گفته 
که حتمـــاً باید همه ادامـــه تحصیل بدهند. 
ایـــن صحبت‌هـــا در عصـــر امـــروز جـــواب 
نمی‌دهد.« و نســـخه‌هایی می‌پیچند درباره 
مســـیر موفقیـــت و ثـــروت و کمالگرایی. در 
حالیکه همیشـــه و در چندین سال گذشته 
تحقیقـــات نشـــان داده کـــه بیـــن 70 تـــا 90 
درصد شـــغل‌های خوب را افراد تحصیلکرده 
تصاحب کرده‌انـــد.« اما راه چاره چیســـت؟ 
آیا بـــا فیلترینـــگ و دوری از دنیای دیجیتال 
می‌تـــوان از آســـیب‌ها جلوگیری کـــرد؟ این 

متخصص در پاســـخ به ‌این سؤال می‌گوید: 
»نـــه، چنین چیزی اصلاً درســـت نیســـت. 
تصور کنید کودکی گوشـــی موبایل به دست 
نگیـــرد و هیـــچ اطلاعـــی از فضـــای مجازی 
کشـــف نکند و بعد یکباره در 20 سالگی وارد 
واقعیـــت دنیای مجـــازی و دیجیتال شـــود. 
این فرد نمی‌تواند بـــه زندگی عادی خودش 
ادامه بدهد و هرگز نمی‌تواند بدون اشـــتباه 
مســـیر را طی کنـــد. فضای دیجیتـــال جزو 
حقـــوق انســـان‌ها و حتی بچه‌هاســـت. اما 
ایـــن حقوق اصول و قوانینـــی دارد که باید از 

آن تبعیـــت کرد.«

راهکارهای مقابله با احساس کمبود
به گفته ‌این روانشـــناس، احســـاس ناکافی 
بـــودن در قیـــاس مســـتقیم ما بـــا دیگران 
به وجود می‌آیـــد که دائم در حال مقایســـه 
کردن‌هـــای بی‌دلیـــل هســـتیم. ایـــن در 
حالی اســـت کـــه زمینه پشـــت صحنـــه آن 
ماجرا و موفقیـــت را نمی‌دانیم. نکته بعدی 
این اســـت که‌ این مقایســـه‌ها بـــدون نکات 
راهگشا هستند. مقایسه در واقع بد نیست 
امـــا زمانـــی کـــه مقایســـه انجام می‌شـــود و 
نتیجـــه بـــد از آن به دســـت می‌آیـــد و دائم 
احســـاس ناکافی بـــودن بالا می‌آیـــد در این 
صـــورت اگر این احســـاس در شـــخصیت و 
باورهای فـــرد نهادینه شـــود، در تمام طول 
عمـــر و در تمام انتخاباتـــش و در تمام طول 
مســـیر زندگـــی‌اش تأثیر خواهد گذاشـــت. 
بـــا احســـاس بی‌کفایتـــی  فـــردی  یعنـــی 
و ناکافـــی بـــودن، رشـــد می‌کنـــد و هنـــگام 

ازدواج، گزینـــه‌ای کـــه بســـیار از خـــودش 
انتخـــاب  را  اســـت  کمتـــر 

خواهد کرد. بعد مشکلات 
زندگـــی ســـربرمی‌آورد. این 

متخصص درباره راهکارهای 
س  حســـا ا بـــا  بلـــه  مقا

 : یـــد می‌گو کم‌بینـــی  د خو
»یکـــی از راه‌هـــای مقابله بـــا این 

احســـاس، کـــم کـــردن مقایســـه‌های بیجا 
در فضـــای مجـــازی اســـت تا این احســـاس 
بیش از ایـــن روی روابط عاطفی تأثیر منفی 
نگـــذارد.  زمانی کـــه فرد خود را در مقایســـه 
با دیگـــران ناتـــوان یا کـــم‌ارزش احســـاس 
می‌کند، عـــاوه بر ایجاد تنـــش و اضطراب 

ممکن اســـت از تـــاش برای دســـتیابی به 
اهداف خود دســـت بکشـــد و به‌دلیل ترس 
از شکست، از فرصت‌ها فاصله بگیرد. یکی 
دیگر از راه‌هـــای مقابله، صحبـــت‌ کردن با 
دوســـتان یا مشـــاوران اســـت کـــه می‌تواند 
بـــه کاهـــش ایـــن احســـاس کمـــک کند و 
دیدگاه‌هـــای جدیـــدی را ارائـــه بدهـــد. این 
تعاملات نه‌تنها احســـاس تنهایی را کاهش 
می‌دهنـــد، بلکه بـــه مـــا انگیـــزه می‌دهند 
تـــا بـــه ســـوی اهـــداف خـــود پیش‌برویم و 
اعتمادبه‌نفس‌ و عزت‌نفس‌مـــان را تقویت 
کنیـــم.« بـــه گفتـــه فتحـــی، از مهارت‌های 
دیگـــری که بـــرای حضـــور در ایـــن فضا لازم 
اســـت، مهـــارت تفکـــر انتقـــادی اســـت. او 
توضیـــح می‌دهـــد: »مخاطب بایـــد به ‌این 
بیندیشـــد کـــه آیا آن فـــرد هر چـــه می‌گوید 
درســـت اســـت؟ همچنیـــن تمرین‌هـــای 
ذهن‌آگاهی یا مدیتیشـــن نیـــز کمک‌کننده 
هســـتند تا بتوانیم در لحظـــه زندگی کنیم 
و از افـــکار منفی دور شـــویم. این تمرین‌ها 
به فـــرد اجازه می‌دهنـــد تـــا از قضاوت‌های 
منفـــی درباره خـــود فاصله بگیـــرد و به‌جای 
مقایســـه خود بـــا دیگـــران، بر نقـــاط قوت 
و موفقیت‌هـــای خـــود تمرکـــز کنـــد. در 
نهایـــت پذیـــرش خـــود و عشـــق بـــه خود 
یکـــی از کلیدهای اصلی مقابله با احســـاس 
خودکم‌بینی اســـت. پذیرش خود به عنوان 
یک انســـان با نقاط ضعـــف و قوت می‌تواند 
باعث افزایش عزت نفس شـــود و به مقابله 

بـــا این احســـاس کمـــک کند.«

فردی که 
شکست‌های 

عاطفی زیادی 
را در روابط 
خود تجربه 

می‌کند؛ 
همیشه ‌این 

حس در او 
وجود دارد 

که در هیچ 
رابطه‌ای به 
اندازه کافی 

خوب نیست. 
این حس به 

مرور زمان 
روی خودش 
و دیگران اثر 

می‌گذارد. 
در حقیقت 

این احساس 
به یک 

گفت‌وگوی 
ذهنی منفی 

برمی‌گردد که 
با احساسات 

عمیق ناامنی 
و بی‌ارزشی 

تغذیه می‌شود

تیترهـــای هیجانـــی، ویدیوهـــای جنجالی، 
عکس‌هـــای پرزرق و بـــرق و... محتواهایی 
اســـت که هر لحظـــه در فضای مجـــازی به 

خصوص اینســـتاگرام منتشـــر می‌شود.
زهرا 25 ســـاله‌ اســـت او می گویـــد: »مادرم 
همیشـــه دوست داشـــت من پزشک شوم؛ 

اما نتوانســـتم! اصـــاً درس‌خـــوان نبودم. 
رفتـــم ســـراغ رشـــته مهندســـی کامپیوتـــر 
هرچنـــد شـــغلی کـــه انتخـــاب کـــردم بـــد 
نیســـت؛ اما از اینکه مادرم ناراضی اســـت، 
اصلاً احســـاس خوبی ندارم. بعضی اوقات 
فکر می‌کنم شـــاید ذهن باهوشی نداشتم 

که نتوانســـتم این رشـــته را بخوانـــم.« بعد 
می‌گوید: »خیلی از آشـــنایان و دوســـتانم را 
می‌بینم که با خانواده‌هایشـــان خوشحالند 
و شـــغل‌هایی با درآمـــد بالا دارنـــد. اما من 
نمی‌دانـــم چـــرا هر چـــه تلاش می‌کنـــم باز 
هم یـــک کارمنـــد ســـاده‌ام. دوســـتان من 
خانه‌های شـــیک و زیبا دارنـــد و به روزترین 
ماشـــین‌ها را ســـوار می‌شـــوند، امـــا من به 
هیچ کدام از این خواســـته‌هایم نرســـیدم 
و بـــرای همین احســـاس می‌کنم جایگاهی 

در جمع آنهـــا ندارم!«

گفت‌وگوی درونی مزاحم
این‌ها نسخه کوچک و خفیفی از فکرهایی‌ 
اســـت که در ذهن یک فرد بـــا حس ناکافی 
بـــودن شـــکل می‌گیـــرد. هرچنـــد ممکن 
اســـت ایـــن احســـاس در تمـــام آدم‌هـــا و 
در موقعیت‌هـــای مختلـــف وجود داشـــته 
باشـــد؛ امـــا بـــه گفتـــه کارشناســـان ایـــن 
احساســـات حد مشـــخصی دارند که میزان 
و شـــدت آن نبایـــد از حـــد بگـــذرد. داوود 

کاهش اعتماد به نفس و خود کم‌بینی با اعتیاد به فضای مجازی

همه از من بهترند!همه از من بهترند!
گزارش

نیلوفـــر منصـــوری- گـــروه گـــزارش /   فضـــای مجـــازی و شـــبکه‌های اجتماعـــی به بخشـــی 
جدایی‌ناپذیر از زندگی نســـل جوان تبدیل شـــده‌اند. هرچند این ابزارها امکانات بی‌شـــماری 
بـــرای ارتباط و دسترســـی به اطلاعات فراهم می‌کننـــد، اما تأثیرات آنها بر ســـامت روان قابل 
انـــکار نیســـت. یکـــی از مهم‌ترین عواملـــی که شـــبکه‌های اجتماعی بـــر ســـامت روان تأثیر 
می‌گذارد، احســـاس خودکم‌بینی اســـت که از مقایســـه اجتماعی در فضای مجـــازی و حقیقی 
ایجاد می‌شـــود. نوجوانان دائمـــاً با تصاویـــری از زندگی‌های به ظاهر کامـــل، بدن‌های ایده‌آل 
و موفقیت‌هـــای درخشـــان دوســـتان خـــود مواجه می‌شـــوند و این مقایســـه را با خـــود انجام 
می‌دهنـــد که چرا من از این موفقیت‌ها دور هســـتم. این موضوع می‌تواند منجر به احســـاس 
ناکافی بودن، خودکم‌بینی و اضطراب شـــدید شـــود. به گفته کارشناســـان، تـــرس از قضاوت و 
ناتوانی در رســـیدن بـــه اســـتانداردهای غیرواقعی، یک فشـــار روانی دائمی ایجـــاد می‌کند که 

می‌توانـــد آینده فرد را بشـــدت تحت تأثیر قـــرار دهد.

تا چند ســـال پیـــش یلدا یـــادآور دورهمی‌های خانـــه مادربزرگ بـــود و دانه‌های انار، عطـــر مهربانی را در فضـــای خنده و 
شـــادمانی خانـــواده پخش می‌کرد. اما چند ســـالی اســـت که از چند هفتـــه مانده به طولانی‌ترین شـــب ســـال، بلاگرها 
با تبلیغاتشـــان نویـــد آمدن یلـــدا را می‌دهند، بـــرای همین »یلدای لاکچـــری« در ســـال‌های اخیر به یکـــی از پدیده‌های 
خاص فضای مجازی ایران تبدیل شـــده اســـت. جایی میان ســـنت و تجمل، نوســـتالژی و نمایش مدرن آن در صفحات 
و شـــبکه‌های مجازی فراگیر شـــده اســـت. یلدا گاهی با تجمل و تشـــریفات زیادی همراه شـــده است؛ جشـــن و دورهمی 
برگزار می‌شـــود که نمایش سبک زندگی خاصی است. در دنیای شـــبکه‌های اجتماعی، یلدای لاکچری نشانه‌هایی دارد، 
دکور و ســـفره‌ خاص و رنگارنگ، رومیز‌های مخمل قرمز یا مشـــکی، شـــمع‌های کریســـتالی، دیزاین با گل رز و انار طلایی، 
ظروف ســـنتی با اکسســـوری مدرن، خوراکی‌های خاص و شـــیک، دســـرهای یلدایی بـــا طراحی هنری )ماهـــی قرمز، انار 
برش‌خورده قلبی، هندوانه مینیاتوری( شـــیرینی‌های تم‌دار )مثل لباس شـــب یلدایی و فال حافظ شکلاتی!( لباس‌های 
قرمز، ســـبز تیره یا طلایی، عکاســـی حرفه‌ای با نورپردازی ســـینمایی و...  این تجملات بیشـــتر بـــه بک‌گراند عکس‌های 
اینســـتاگرامی تبدیل می‌شـــود، اما از روح ســـاده و معنوی یلدا فاصله دارد. در یلدای لاکچری همه چیز از حالت ســـنتی 
ســـاده خارج می‌شـــود، مصرف‌گرایی جـــای اصالت و صمیمیـــت را می‌گیرد و زبـــان لوکس و مدرن جایگزیـــن زبان مهر 
و دوســـتی می‌شـــود، همین‌جاســـت که یک ســـنت فرهنگی به صحنه نمایش در شـــبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود.

ـــرش بـ

پدیده عجیب یلدای لاکچری

 در ســـنت‌های قدیمی، »یلدا برون« یا »شب چله‌ای 
بردن« آیین ســـاده‌ای بـــود. خانواده داماد، در شـــب 
یلـــدا میهمان خانـــه تازه‌عـــروس بودنـــد و هدایایی 
نمادین بـــه همراه می‌آوردنـــد؛ آجیل زمســـتانه، انار، 
هندوانـــه، کدو تنبـــل، نقل کـــه همه روی ســـینی یا 
طبـــق‌ چیده می‌شـــد و اعضـــای خانـــواده آنهـــا را به 
خانه عـــروس می‌بردنـــد. این رســـم، بهانـــه‌ای برای 
دیدار، ابـــراز محبت و تقویت پیوندها بـــود، اما امروز 
گویی یلدا برون به مسابقه‌ای برای نمایشی لاکچری 
تبدیـــل شـــده اســـت؛ نمایشـــی که بـــرای برگـــزاری 
آن هزینه‌هـــای هنگفتـــی گاه تـــا 500 میلیـــون تومان 

پرداخت می‌شـــود.

مادربزرگ‌هـــای قدیمی هنـــوز هم برای 12
دورهمی‌هـــای یلدایـــی خـــود چنـــدان 
تشـــریفاتی قائـــل نیســـتند، ظرف‌های 
مسی و گل‌ســـرخی قدیمی هنوز جذاب 
و زیبا هســـتند و اصالت را دارنـــد. اما در 
یلدای لاکچری ظرف هم مهم اســـت. از 
چنـــد هفته مانده به طولانی‌ترین شـــب 
ســـال ظـــروف یلدایـــی بـــا جنس‌های 
ســـفالی و برنجـــی در بـــازار بـــه چشـــم 
می‌خـــورد کـــه بـــا قیمت‌هایـــی از 750 
هـــزار تـــا 20 میلیـــون تومان بـــه فروش 

می‌رســـند.

نیـــز بـــا افـــزودن خلاقیت‌هـــا از تم‌های 
مدرن و موســـیقی تـــا تزئین ســـفره‌های 
یلدایـــی بـــه ســـبک نـــو در واقـــع نوعی 
بازتعریـــف فرهنگـــی را رقـــم زده اســـت؛ 
ســـی  معه‌شنا جا ر  د کـــه  مـــی  مفهو
فرهنگـــی بـــه معنـــای احیـــای ســـنت در 
قالب جدید اســـت. بنابرایـــن ماندگاری 
یلـــدا نـــه از روی تعصـــب، بلکـــه از ســـر 
نیـــاز اجتماعی اســـت؛ نیازی بـــرای معنا 
داشتن در دنیایی پیچیده و تغییرپذیر.« 
آب‌روشـــن می‌گوید: »چنیـــن آیین‌هایی 
غ  بـــه انســـان یـــادآوری می‌کنند کـــه فار
از هر پیشـــرفت تکنولوژیک، ریشـــه‌های 
عاطفـــی، تاریخـــی و فرهنگی مـــا همان 
ســـتون‌هایی هســـتند که هویت و دوام 
جامعه بر آنها اســـتوار است. سنت‌هایی 
مانند یلدا واجد لایه‌هـــای چندگانه‌ای از 
معنا و کارکرد هســـتند که از سطح آیینی 
و خانوادگـــی فراتـــر می‌روند و به ســـطح 
نمادین، هویتی و نظام اجتماعی رســـوخ 
می‌کنند. تحلیـــل جامعه‌شـــناختی این 
پدیده‌هـــا نشـــان می‌دهد کـــه علی‌رغم 
تحـــولات ســـریع جهانی، ایـــن آیین‌های 
بومـــی از کارکـــرد خود در تولید انســـجام 

اجتماعـــی و حفـــظ هویـــت فرهنگـــی 
از رهگـــذر همیـــن  بلکـــه  نمی‌افتنـــد، 
تحولات، بازتعریف و نوســـازی می‌شوند.«

 
نیاز جامعه به همزیستی پویا میان 

سنت و مدرنیته
این استاد دانشـــگاه با بیان اینکه پایداری 
آیین‌هایی چـــون یلدا گواه آن اســـت که 
جامعه مـــدرن نه به حذف ســـنت، بلکه 
به همزیســـتی پویا میان سنت و مدرنیته 
نیازمنـــد اســـت. می‌گوید: »بـــه طور کلی 
هر آییـــن اجتماعـــی به تقویـــت وجدان 
جمعـــی و تثبیـــت ارزش‌هـــای مشـــترک 
می‌انجامـــد؛ به عبـــارت دیگـــر، جامعه از 
طریق مناســـک، حضور خـــود را در ذهن 
اعضـــا بازتولیـــد می‌کنـــد. یلدا در بســـتر 
فرهنگی ایران دقیقاً چنین نقشـــی دارد. 
در واقـــع دوام ســـنت‌هایی نظیـــر یلـــدا 
در عصـــر رســـانه و جهانی‌شـــدن، دلالت 
بـــر ســـازگاری فرهنگی بـــالای آنهـــا دارد؛ 
در فضـــای مجـــازی، آیین‌هـــا بـــه ‌صورت 
پویـــا خـــود را با شـــرایط جدید بازســـازی 
می‌کننـــد، یلـــدا از تجربـــه‌ای خانگـــی به 
رویـــدادی فرهنگـــی در ســـطح ملـــی و 

جهانی بدل شـــده اســـت. این بازنمایی 
دیجیتـــال، نوعـــی هویـــت فرهنگی نوین 
خلـــق می‌کنـــد هویتـــی کـــه هـــم ایرانی 
اســـت و هـــم معاصـــر، هـــم ریشـــه در 
گذشـــته دارد و هم زبان روز را می‌فهمد. 
چنیـــن پدیـــده‌ای نمونـــه‌ای روشـــن از 
جهانی‌ســـازی متکثـــر اســـت کـــه در آن 
فرهنگ‌های محلی، بازتولید می‌شـــوند.« 
ایـــن جامعه‌شـــناس بـــا تأکیـــد بـــر ایـــن 
نکتـــه کـــه آیین‌هایـــی نظیر یلـــدا حامل 
سرمایه فرهنگی هستند؛ می‌گوید: »این 
آیین‌هـــا حامـــل ســـرمایه‌های فرهنگـــی 
هســـتند زیرا مشـــارکت در آنها نشانه‌ای 
از تعلق نمادین و فرهنگی به شـــبکه‌ای از 
معانی و ارزش‌هاست. این سرمایه، بستر 
تمایـــز و در عیـــن حـــال ابـــزار همگرایی 

اجتماعی اســـت. 
خانواده‌هایی کـــه یلدا را گرامی می‌دارند، 
در واقـــع بـــه یادگیری فرهنگـــی و انتقال 
بین‌‌نســـلی ارزش‌ها عمل می‌کنند و این 
خود شکلی از بازتولید ســـرمایه فرهنگی 
اســـت. بنابراین یلدا تنها مناسکی ساده 
نیســـت، بلکه ســـازوکاری ارگانیـــک برای 

تسلســـل فرهنگی به شـــمار می‌آید.«


